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بازداشت عامل شهادت مأمور 
پلیس در نیکشهر

عامـــل اصلی شـــهادت مأمـــور فراجا اســـتوار 
بندانـــی در نیکشـــهر  دوم مرتضـــی خانـــی 

شد. دســـتگیر 
ســـردار دوســـتعلی جلیلیـــان رئیـــس پلیس 
سیســـتان و بلوچســـتان گفـــت: فروردیـــن 
ســـال 1398 استوار دوم مرتضی خانی بندانی 
جهت انجام مأموریت در یکی از روســـتاهای 
شهرستان نیکشـــهر توسط گروهک معاند به 

درجـــه رفیع شـــهادت نائل آمد.
 فرمانـــده انتظامی سیســـتان و بلوچســـتان 
گفت: دســـتگیری عامـــان ایـــن جنایت به 
صـــورت ویژه در دســـتور کار مأمـــوران پلیس 

ایـــن فرماندهی قـــرار گرفت.
 وی افزود: تیم رســـیدگی کننده به پرونده با 
تاش شـــبانه روزی خود یکی از اشـــرار مسلح 
و عامل شهادت شـــهید خانی بندانی را مورد 
شناســـایی قرار داد و با اقدامات پلیسی ویژه 
و رصـــد اطاعاتی مشـــخص شـــد متهم یکی 
از اعضـــای وابســـته بـــه گروهک هـــای معاند 
اســـت کـــه در ســـطح شهرســـتان نیکشـــهر 

فعال می باشـــد.
 این مقـــام ارشـــد انتظامی تصریـــح کرد: پس 
از رصـــد و اقدامـــات شـــبانه روزی محـــل تردد 
متهم در محور مواصاتی شهرســـتان نیکشهر 
شناســـایی و ضمـــن هماهنگـــی و تشـــریفات 
قضایی، تیـــم عملیاتی پلیس بـــه محل حضور 
متهـــم اعـــزام و پـــس از اطمینـــان از حضـــور 
نامبـــرده در یـــک عملیـــات غافلگیرانـــه وی 
دســـتگیر و خـــودرو پـــژو ۴۰۵ او نیـــز توقیـــف 
گردیـــد.  ســـردار جلیلیـــان خاطرنشـــان کرد: 
پلیس با اقتدار در برابر اشـــرار مســـلح کوردل 
می ایســـتد و هرگـــز اجـــازه نمی دهد تـــا خون 
پـــاک مدافعان امنیت کشـــور که بـــرای تأمین 
نظـــم و امنیت مردم و مرزهای میهن اســـامی 
جان عزیز خود را فدا می کنند، پایمال شـــود.

 قتل خونین 
پسر جوان در سوادکوه

درگیری خشـــن 2 جـــوان در ســـوادکوه رنگ 
خون گرفت و پســـر جـــوان با ضربـــات چاقو 

تســـلیم مرگ شد.
فرمانـــده  فرهـــودی  حمیدرضـــا  ســـرهنگ 
انتظامـــی ســـوادکوه شـــمالی گفـــت: در پی 
اعام خبری بـــه پلیس 11۰ مبنـــی بر درگیری 
منجر به قتل درســـوادکوه شـــمالی، بافاصله 
بررسی موضوع در دســـتورکارمأموران پلیس 

آگاهـــی و کانتـــری 11 قرارگرفت.
وی افـــزود: در درگیـــری 2 جـــوان بـــر اثـــر 
اختافـــات شـــخصی، یکـــی از آنها بـــا ضربه 
چاقو طـــرف دیگر را که جوانی22ســـاله بوده  
مجـــروح کـــرده کـــه جـــوان مجروح پـــس از 
انتقـــال به بیمارســـتان بر اثـــر جراحت وارده 

می کند. فـــوت 
انتظامـــی شهرســـتان ســـوادکوه  فرمانـــده 
شـــمالی تصریـــح کـــرد: مأمـــوران پلیـــس با 
تحقیقـــات ســـریع میدانـــی و شـــگرد خاص 
پلیســـی قاتـــل را در کمتریـــن زمـــان ممکن 
شناســـایی و پـــس از هماهنگـــی بـــا مقـــام 
قضایـــی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه 

کردند. دســـتگیر 
ســـرهنگ فرهودی با بیان اینکه متهم ضمن 
اعتراف بـــه قتل، انگیزه خـــود را اختافات و 
درگیـــری عنوان کرده اســـت ، گفـــت: متهم 
پـــس از تشـــکیل پرونـــده به مراجـــع قضایی 

معرفـــی و از آنجا روانه زندان شـــد.

 آتش گرفتن خودروی 
 بازپرس ویژه قتل 

در تونل رسالت تهران
 خودروی بازپرس ویژه قتل در تونل رســـالت 
تهـــران به دلیل نقص فنی دچار آتش ســـوزی 

. شد
شـــامگاه یکشـــنبه 28 خرداد ماه، وقوع یک 
فقـــره آتـــش  ســـوزی خـــودروی پژوپـــارس در 
تونل رســـالت به ســـامانه 12۵ اطاع رســـانی 
سازمان آتش نشـــانی شهرداری تهران گزارش 

داده شد.
با اعام این خبر، مأموران آتش نشـــانی راهی 
محـــل حادثه شـــدند و پـــی بردنـــد خودروی 
بازپـــرس ویژه قتـــل دادســـرای جنایی دچار 
حریق شـــده که در نخســـتین گام امدادگران 
آتش ســـوزی وســـیله نقلیه را در یک عملیات 

کردند. خاموش 
تحقیقات ابتدایی کارشناســـان آتش نشـــانی 
حکایـــت از آن داشـــت قاضـــی محمدرضـــا 
صاحـــب جمعی؛ بازپـــرس ویژه قتل شـــعبه 
ششـــم دادســـرای جنایـــی، بـــه همـــراه تیم 
بررســـی صحنه جرم بـــرای تحقیقات میدانی 
راهی صحنـــه جرم شـــده بودند کـــه ناگهان 
خـــودروی آنهـــا دچـــار آتش ســـوزی شـــده و 
خوشـــبختانه در این حادثه، آسیبی به فردی 

وارد نشـــده است.
از ســـوی  ایـــن آتش ســـوزی  علـــت دقیـــق 
کارشناســـان آتش نشـــانی در دســـت بررسی 

. ست ا

حوادث کوتاه

بارش تگرگ عصرگاهی همه را غافلگیر کرد

 دختران دانش آموز 
در محاصره سیل اردبیل

این مرد در جریان سرقت قاتل شد

از  ســـرقت  بـــا  می خواســـت  کـــه  جـــوان  مـــرد 
همســـایه اش از طلاق همســـرش جلوگیـــری کند 
هرگـــز فکر نمی کـــرد در برابر حکـــم قطعی قصاص 
قـــرار بگیرد.این متهم در حالـــی که حکم قصاصش 
در دیـــوان عالی کشـــور مهـــر تأیید خورده اســـت بار 
دیگـــر به اتهـــام ســـرقت از قربانی جنایـــت محاکمه 

. شد
سرقتخونینازکارگاهقالبسازی

بـــه گـــزارش »ایـــران«، رســـیدگی بـــه این پرونـــده از 
یک ســـال قبل به دنبال کشـــته شـــدن صاحب یک 
کارگاه قالب ســـازی در پاکدشت آغاز شـــد. مأموران 
وقتی بـــه کارگاه رفتند با جســـد خونین صاحب آنجا 
بـــه نـــام مهـــرداد روبه رو شـــدند که شـــواهد نشـــان 
مـــی داد با ضربه های جســـمی ســـخت به ســـرش از 

پا درآمده اســـت.
جســـد با دســـتور قضایی به پزشـــکی قانونی منتقل 
شـــد و کارگر مهرداد کـــه پلیس را مطلع کـــرده بود، 
به مأمـــوران گفـــت: صبح که بـــه کارگاه آمـــدم و در 
را بـــاز کردم، بـــا صحنه وحشـــتناکی روبه رو شـــدم. 

صاحبکارم کشته شـــده و همه دستگاه ها به سرقت 
رفته بـــود که بلافاصلـــه با پلیس تمـــاس گرفتم.

مأموران در نخســـتین فـــاز از تحقیقات به پرس وجو 
از همســـایه ها پرداختنـــد و دریافتند در همســـایگی 
کارگاه مهـــرداد، کارگاه قالب ســـازی دیگـــری بـــود 
کـــه صاحـــب آن از چنـــد روز قبـــل قصـــد داشـــت 

دســـتگاه های قالب ســـازی اش را بفروشـــد.
تناقضگوییهایمردهمسایه

مأموران بـــه بازجویی از صاحـــب کارگاه به نام داوود 
پرداختند و تناقض گویی های وی شـــک پلیس را دو 
چنـــدان کرد. به این ترتیب داوود بازداشـــت شـــد و 

پرده از قتل مرد همســـایه برداشت.
وی گفـــت: مـــن و دایی ام یـــک کارگاه قالب ســـازی 
داریـــم و در آن کار می کنیـــم. مـــا از ســـال ها قبل با 
مهـــرداد همســـایه بودیـــم. مدتـــی بود من مشـــکل 
مالی پیدا کرده بودم و با همســـرم مشـــکل داشتم. 
بـــه همیـــن خاطـــر تصمیـــم گرفتـــه بـــودم یکـــی از 
دســـتگاه های کارگاهم را بفروشـــم. چنـــد روز پیش 
وقتـــی بـــا مهـــرداد در ایـــن بـــاره صحبت کـــردم، او 
هم گفـــت قصد دارد چندین دســـتگاه قالب ســـازی 
را بفروشـــد. آنجـــا فکـــر شـــیطانی به ذهنم رســـید و 
تصمیـــم گرفتـــم دســـتگاه های قالب ســـازی کارگاه 
مهـــرداد را بـــدزدم و آنهـــا را هـــم بفروشـــم ولـــی 
دســـتگاه ها ســـنگین بودنـــد و باید بـــرای حمل آنها 

از جرثقیـــل اســـتفاده می کـــردم.
وی ادامـــه داد: من در فرصتی مناســـب قرص خواب 
بـــه مهرداد دادم تـــا بخوابد. وقتـــی او در کارگاهش به 
خـــواب عمیق رفتـــه بود 2 مالخـــر را بـــه کارگاه آوردم 
و شـــبانه بـــا جرثقیـــل دســـتگاه کارگاه خـــودم و چند 
دســـتگاه از کارگاه مهرداد را به مالخرها فروختم. چند 
ساعت از این ماجرا گذشـــته بود که مهرداد از خواب 
بیدار شـــد و متوجه ماجرا شـــد. او بـــه کارگاهم آمد و 
داد و بیـــداد راه انداخت و می خواســـت پلیس را خبر 
کند که با او درگیر شـــدم و چند ضربه به سرش زدم.
بـــه دنبـــال اعتراف هـــای این مـــرد، وی به بازســـازی 
صحنـــه جـــرم پرداخـــت و پرونـــده اش بـــا صـــدور 
کیفرخواســـت بـــه شـــعبه دوم دادگاه کیفـــری یـــک 

اســـتان تهران فرســـتاده شـــد.
دردادگاه

در ابتـــدای جلســـه اولیای دم درخواســـت قصاص را 
مطـــرح کردند.

ســـپس داوود در جایگاه متهم ایســـتاد و اتهام قتل 
عمدی را نپذیرفت.

وی گفـــت: بـــاور کنیـــد مـــن نمی خواســـتم مهرداد 
را بکشـــم. او می خواســـت بـــه پلیـــس زنـــگ بزند. 
به همیـــن خاطر فقـــط می خواســـتم مانـــع تماس 
او شـــوم. بـــه همین خاطـــر چوبی را کـــه روی زمین 
افتاده بود، برداشـــتم. می خواســـتم به کمر او ضربه 
بزنم تـــا روی زمیـــن بیفتـــد و دیگر نتوانـــد پلیس را 
باخبر کند اما او یکباره برگشـــت و ضربه ناخواســـته 
بـــه ســـرش برخـــورد کـــرد و موجـــب شکســـتگی 
جمجمه اش شـــد. اشـــتباه بزرگی مرتکب شـــده ام 

و حالا پشـــیمان هســـتم.
وی ادامه داد: من مشـــکلات مالی داشتم به همین 
خاطـــر وقتـــی از مهرداد شـــنیدم او هـــم می خواهد 
دســـتگاه های گرانقیمـــت کارگاهـــش را بفروشـــد، 
تصمیـــم گرفتـــم دســـتگاه های کارگاه او را ســـرقت 
کنـــم و بفروشـــم امـــا فکـــر نمی کـــردم کار بـــه قتل 

کشـــیده شود.
در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند و با توجه 
به مدرک هـــای موجود در پرونـــده، وی را به قصاص 

و 5ســـال زندان به خاطر ســـرقت محکـــوم کردند.
حکمقطعیقصاصدردیوانعالیکشور

این حکم در دیوان عالی کشـــور تحت رسیدگی قرار 
گرفت و قضات عالیرتبه حکم قصاص داوود را تأیید 
کردنـــد اما اعلام کردند مجازات 5ســـال حبس برای 
اتهام ســـرقت وی کم اســـت و لازم اســـت به همین 

خاطر وی بار دیگر محاکمه شـــود.
بـــه ایـــن ترتیـــب و در حالی کـــه حکم قصـــاص وی 
قطعـــی شـــده بـــود، داوود بـــار دیگر در شـــعبه دوم 
دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران به اتهام ســـرقت 

امـــوال قربانـــی از خود دفـــاع کرد.
در ابتـــدای جلســـه اولیـــای دم کـــه در دادگاه حضور 
داشـــتند، به ســـمت متهم حمله ور شـــدند اما این 
درگیری بـــا حضور مأمـــوران حفاظت پایـــان یافت.
ســـپس 2 پســـر و یـــک دختـــر قربانـــی در جایـــگاه 
اولیـــای دم ایســـتادند و بـــرای داوود اشـــد مجازات 

خواســـتند.
دختر قربانـــی در حالی که اشـــک می ریخت، گفت: 
ایـــن مرد بی رحمانـــه پدرمان را کشـــت و ما فقط در 
صورتـــی که اعـــدام شـــود، آرام می شـــویم. ما حاضر 
به گذشـــت نیســـتیم و برایش قصاص می خواهیم. 
برای ســـرقت نیـــز بایـــد به اشـــد مجـــازات محکوم 

. د شو
پشیمانیمتهمدردادگاه

ســـپس متهم در جایـــگاه ویژه ایســـتاد و در حالی 
کـــه ســـرش را پاییـــن انداخته بـــود، گفـــت: باور 
کنید قصدم کشـــتن مهرداد نبود. مـــن و او با هم 
دوســـت بودیم. چـــون وضع مالی ام بد شـــده بود 
و همســـرم به من فشـــار مـــی آورد و می گفت قصد 
جدایـــی دارد، تصمیم گرفتم بخشـــی از وســـایل 
کارگاه را بفروشـــم تـــا زندگـــی ام را ســـر و ســـامان 
دهم امـــا وقتی با مهـــرداد صحبت کـــردم و او هم 
گفت قصـــد فروش بعضـــی از دســـتگاه ها را دارد، 
فکـــر ســـرقت وســـایل کارگاه او بـــه ذهنم رســـید. 
پیش خـــودم می گفتـــم داوود وضـــع مالی خوبی 
دارد و اگر بخشـــی از وســـایل کارگاهش را ســـرقت 
کنـــم، می توانـــد دوبـــاره آنهـــا را بخـــرد امـــا من با 
فروش وســـایل می توانم زندگـــی ام را عوض کنم. 
همســـرم از جدایی منصرف می شـــود و مشکلات 
مالی ام هم حل می شـــود. بـــه همین خاطر چنین 
تصمیم اشـــتباهی گرفتم. باور کنید وقتی مهرداد 
بـــه هوش آمد و با هم درگیر شـــدیم من از ترســـم 
با چوب به ســـر او ضربه زدم که بلافاصله پشیمان 

شـــدم اما دیگـــر کاری از من ســـاخته نبود.
وی دربـــاره اتهام ســـرقت نیـــز گفت: مـــن اصلاً فکر 
نمی کردم ماجرای ســـرقت وســـایل کارگاه همســـایه 
بـــه قتـــل ختم شـــود. مـــن تصمیـــم داشـــتم بدون 
اینکه آســـیبی بـــه مهرداد برســـد و در حالـــی که در 
خواب عمیق اســـت وســـایل کارگاهش را بفروشـــم 
اما از شـــانس بدم مهـــرداد به هوش آمـــد و متوجه 
ماجرا شـــد. من واقعاً شـــرمنده اولیای دم هســـتم و 
حرفـــی برای دفـــاع از خودم ندارم. مـــن به آنها حق 

می دهـــم از من ناراحت باشـــند.
در پایـــان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند تـــا رأی 

کنند. صـــادر 

 تصادف هولناک اتوبوس قتلهمسایهازترسطلاقهمسر
با تریلر در جاده اصفهان

اتوبـــوس مســـافربری تهـــران- تصـــادف 
اصفهـــان در محـــور کاشـــان 1۸ مصـــدوم 

داشـــت.
عبـــاس عابدی ســـخنگوی مرکـــز اورژانس 
اســـتان اصفهـــان بـــا اشـــاره بـــه تصـــادف 
ترافیکی در اســـتان اصفهان اظهار داشت: 
ایـــن حادثه ســـاعت ۳ و ۵۲ دقیقـــه بامداد 
دوشـــنبه بـــه مرکـــز فرماندهـــی عملیـــات 

اورژانـــس اســـتان اصفهـــان گزارش شـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن حادثـــه یـــک 
اتوبـــوس مســـافربری تهـــران-  دســـتگاه 
اصفهان با تریلـــر برخورد کـــرده، ادامه داد: 
این حادثـــه در اتوبان کاشـــان بـــه نطنز ۳1 

کیلومتـــری بـــادرود اتفـــاق افتاد.
ســـخنگوی مرکز اورژانس اســـتان اصفهان 
با اشـــاره به اعزام ۳و احد امدادی اورژانس 
11۵ اســـتان اصفهـــان، ۲ واحـــد امـــدادی 
اورژانس 11۵ کاشـــان، 1 کد هلال احمر برای 
ایـــن حادثه گفـــت: 1۸ نفر شـــامل ۸ خانم 
حـــدوداً ۴۵ ســـاله، ۸ آقـــا ۲6 تا 6۰ ســـاله و 
۲ پســـربچه ۸ و 1۲ ســـاله در ایـــن تصـــادف 

مصدوم شـــدند.
بـــه  عابـــدی تصریـــح کـــرد: مصدومـــان 

بیمارســـتان های فاطمیـــه بـــادرود )۹ نفر( 
خاتـــم الانبیـــای نطنـــز )۸ نفـــر( و بهشـــتی 

کاشـــان )یـــک نفر( اعـــزام شـــدند.
وی تصریح کـــرد: مصدومان آســـیب هایی 
متعدد در اندام مانند شکستگی دست و پا 
داشتند، خوشـــبختانه درمیان مصدومان، 
مصدومی با وضعیت وخیم وجود نداشـــت 
و همگـــی در وضعیـــت پایدار و هوشـــیار به 

مراکز درمانی منتقل شـــدند.
ع رئیـــس پلیـــس راه  ســـرهنگ اصغـــر زار
اســـتان اصفهان با اشـــاره به وقوع تصادف 
اتوبوس مسافربری تهران – اصفهان اظهار 
داشـــت: این حادثه بامداد دیـــروز در محور 
کاشـــان گزارش شـــد. وی با بیـــان اینکه در 
این حادثـــه 1۹ نفر مصدوم شـــدند، افزود: 
از ایـــن تعـــداد 16 نفر بـــه صورت ســـرپایی 
درمـــان و ۳ نفر نیز بســـتری شـــدند.رئیس 
پلیـــس راه اســـتان اصفهان عـــدم توجه به 
جلو از جانـــب راننده اتوبـــوس را علت این 
حادثه اعـــلام کـــرد و گفت: ضروری اســـت 
راننـــدگان و بویـــژه در ناوگان حمـــل و نقل 
عمومی نســـبت به رعایت قوانین رانندگی 

توجه داشـــته باشند.

زهرا هاشـــمی / ســـیل ویرانگـــر با بارش 
تگرگ ســـنگین کافـــی بود تا آژیـــر قرمز 
در مناطـــق بیله ســـوار به صـــدا درآید و 
خ  در مهمترین عملیات فرشـــتگان سر
پـــوش، دختـــران دانش آمـــوزی کـــه بـــا 
مینی بوس بـــه اردو رفتـــه بودند، نجات 

. فتند یا
سیلویرانگربابارشتگرگدر

اردبیل
نگـــر  ا یر و ســـیل  یکشـــنبه  عصـــر 
شهرســـتان های شمالی اســـتان اردبیل 
همچـــون گرمی، انگـــوت، بیله ســـوار و 

اصلانـــدوز را فـــرا گرفـــت.
بـــاران در شهرســـتان  بـــارش  اثـــر  بـــر 
اصلانـــدوز و نواحـــی بالادســـتی ســـیل 
بی ســـابقه ای در دره رود و روســـتاهای 
حریـــم ایـــن رودخانـــه از جملـــه ایـــدر، 
اســـکیلو، صفـــی خانلـــو، بوزچـــه و بران 
جـــاری شـــده و خســـارت ســـنگینی بـــه 
منازل مســـکونی، زمین های کشـــاورزی 

و باغـــات وارد کـــرده اســـت.
بارش تگـــرگ و بـــاران در بخش مرکزی 
شهرســـتان بیله سوار سبب جاری شدن 
ســـیل از روســـتای انجیرلـــو شـــده و به 
ســـمت معابـــر عمومی مختلـــف جریان 
یافتـــه کـــه بـــه ســـبب همین ســـیل به 
5۰ منزل مســـکونی خســـارت وارد شـــده 

. ست ا
ســـیل مجدد به پـــل انجیرلـــو که پیش 
از ایـــن نیـــز تخریب شـــده بود، آســـیب 
وارد کرد و همچنین جریان ســـیل از پل 

جهان خانملو نیز ســـرریز شـــد.
پرایدگرفتاردرسیل

در ایـــن ســـیل امدادگران هـــلال احمر 
در تاریکی شـــب بـــا دریافت گزارشـــی از 
گرفتار شـــدن پرایدی با سرنشینانش در 
سیل مواجه شـــدند که با حرکت سریع 
به محل حادثه و انجام عملیات انســـانی 
و انتقال آن به ارتفاعات توانســـتند پراید 

و سرنشـــینانش را نجات دهند.
نجاتدانشآموزاندخترازسیل

ویرانگر
 4۰ ابتدایـــی گفتـــه شـــد  در ســـاعات 
دانش آمـــوز در یـــک قدمـــی سرنوشـــت 

مرگبـــاری در ســـیل قـــرار گرفته انـــد.
علـــی پورعطـــا، نجاتگـــر هـــلال احمـــر 
در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار »ایـــران« در 
خصوص نجـــات 4۰ دانش آموز از ســـیل 
یکشـــنبه شـــب در اردبیـــل می گویـــد: 
اولاً بایـــد ایـــن نکتـــه را یادآور شـــوم که 
در ایـــن حادثـــه 4۰ دانش آمـــوز درگیـــر 
نشـــده بودنـــد بلکـــه در یـــک دســـتگاه 
مینی بـــوس، 25 دانش آمـــوز، 2 معلـــم 
و یک نفـــر راننده درگیر ســـیل شـــدند.

از  بارندگـــی  می افزایـــد:  ادامـــه  در  او 
ســـاعت ۱۹ شـــروع شـــد و تا ســـاعت 2۰ 
و ۳۰ دقیقه، آنچنان شـــدت پیدا کرد که 
سیل گســـترده ای به راه افتاد. همچنین 
در اکثـــر نقـــاط، این بارندگـــی به صورت 
بارش تگـــرگ بود. این بـــارش تگرگ به 
خودروهـــا خســـارت وارد کـــرد؛ از جمله 
اینکه شیشـــه های عقب و جلو و ســـقف 
ماشـــین های زیـــادی بشـــدت آســـیب 

دیـــده بودند.
او در ادامه در خصـــوص عملیات نجات 
دانش آمـــوزان می گوید: رئیـــس کمیته 
امـــداد شهرســـتان بیله ســـوار اســـتان 
اردبیل بـــا من تمـــاس گرفـــت و اطلاع 
داد کـــه یـــک مینی بـــوس که تعـــدادی 
دختر دانش آموز مقاطع متوسطه اول و 
دوم را از طرف کمیته امداد برای اردو به 
اردبیل برده بود ، در مســـیر بازگشـــت به 
روستا، وســـط جاده گیر کرده و در سیل 
افتـــاده، به طـــوری که نه راه پـــس دارد و 
نـــه راه پیش. در واقع از پشـــت و جلوی 
این مینـــی بوس ســـیل بـــه راه افتاده و 

ماشین خاموش شـــده بود.
پورعطـــا بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه میـــزان 
آنتن دهـــی تلفن همـــراه در آن شـــرایط 
بســـیار پاییـــن آمده بـــود، می گویـــد: به 
هر ســـختی که بود با راننـــده مینی بوس 

تمـــاس گرفتم تا بـــا همکارانـــم بتوانیم 
دقیقاً در محـــل گیر افتـــادن آنها حاضر 
رســـیدیم،  محـــل  بـــه  وقتـــی  شـــویم. 
شـــرایط بســـیار ترســـناک جلوه می کرد. 
شیشـــه عقب مینی بوس بر اثـــر برخورد 
تگـــرگ شکســـته بـــود و دانش آمـــوزان 
و معلم هایشـــان بـــه همـــراه راننـــده، در 
میـــان آب هـــای خروشـــان در یک جاده 
نیمه آســـفالت گیـــر افتـــاده بودند. یک 
دانش آمـــوز هـــم کـــه بـــه علـــت ترس، 
فشـــارش بالا رفته بود را بـــه محلی امن 
رســـاندیم. ارتفاع آب در جـــاده، حدوداً 
یک متـــر و نیم بود و مـــا دانش آموزان را 
با کمـــک نیروهای اورژانس بـــا احتیاط 
پیاده و ســـوار ســـه ماشـــین هلال احمر 
کردیـــم. از یـــک مســـیر خاکی، حـــدوداً 
۳۰۰ متر راندیـــم و در نهایت این 2۸ نفر 
گرفتـــار در ســـیل را صحیح و ســـالم به 

محل امن رســـاندیم.
او می افزایـــد: نزدیک ترین مـــکان امن، 
ســـپاه بیله ســـوار بود کـــه دانش آموزان 
و معلم هایشـــان و راننـــده مینی بـــوس 
را آنجا اســـکان دادیم. کمـــی آن طرف تر 
از مینی بـــوس، ارتفـــاع آب آنچنـــان بالا 
آمده بود کـــه پل جهـــان خانملو در آب 
ناپدید شـــده بـــود و از آن طرف هم تردد 
نه از شـــهر بـــه روســـتا انجام می شـــد و 

نـــه برعکـــس و ماشـــین های زیـــادی در 
ترافیـــک مانـــده بودند. مـــا و تیم هلال 
احمـــر تـــا ســـاعت ۳ و نیـــم صبـــح و تا 
زمانـــی که ســـیل فروکش کـــرد در محل 
بودیـــم و تـــلاش می کردیم که بـــه افراد 

کمـــک کنیم.
ایـــن نجاتگـــر هلال احمـــر می افزایـــد: ما 
وقتی دانش آموزان را بـــه محل امن بردیم 
و خیالمـــان از بابـــت سلامتشـــان راحت 
شـــد، بـــرای انجـــام عملیات هـــای دیگر و 
کمک به روســـتاهای گرفتار در سیل، آنجا 
را تـــرک کردیـــم. بعداً من پیگیـــر و متوجه 
شـــدم، حدوداً ســـاعت ۱2 شـــب، درست 
وقتـــی که ســـیل تـــه نشـــین شـــده بود، 
راننده مینی بوس، ماشـــین را روشـــن و 

حرکـــت کرده بـــود. همچنیـــن تعدادی 
بـــا خانواده هایشـــان  از دانش آمـــوزان 
که به دنبالشـــان آمـــده بودند بـــه خانه 
رفتنـــد و تعـــدادی نیـــز بـــا مینی بـــوس 
راهـــی منازلشـــان شـــدند.او می گویـــد: 
اکثـــر خانواده ها از ماجرا مطلع شـــده و 
بـــرای کمک آمـــده بودند ولـــی آن طرف 
پـــل جهـــان خانملـــو، مانـــده بودنـــد و 
مینی بـــوس دانش آمـــوزان ایـــن طـــرف 
پل بود.علی پورعطـــا در پایان می گوید: 
بعـــد از فروکش  کردن ســـیل، همکاران 
مـــن در هـــلال احمـــر، بـــرای کمـــک به 
آب گرفتگـــی  دچـــار  کـــه  خانه هایـــی 
مشـــغول  و  کـــرده  مراجعـــه  شـــده اند 

امدادرســـانی بـــه آنها هســـتند.


